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 چكيده

هـا هـستيم؛      هاي صوفيانه شـاهد تغييروتحـول يكـي از شخـصيت            در برخي حكايت  
در ايـن مـوارد   . رو شـويم  هاي ايستا روبـه   با شخصيت   رود در قصه    هرچند انتظار مي  

ادث، جـاي وقـايع و حـو        ها، به   شود و برخلاف ساختار قصه      شخصيت دگرگون مي  
ها ناگهـاني     برخي از اين تحول   . گيرد  شخصيت، در مركز و محور حكايت قرار مي       

در نوبت سوم . دهد يا معجزه و برخي با سير منطقي و علّي رخ مي و در اثر كرامت
حـدود سـدة   : نگـارش ( الاسرار و عـدة الابـرار ميبـدي         جلدهاي اول تا دهم كشف    

بـر اشـاره بـه         اصلي پژوهش افزون   مسئلة. دست وجود دارد    حكايت ازاين 37) ششم
دلايل و خاستگاه تحول، بازتـاب مكاشـفه و تحـول درونـي بـر سـاختار روايـت و                    

 و شـكل     عناصر داستاني است كه به شيوة تحليلي و توصـيفي و بـه كمـك جـدول                
ماننـدي نـسبي، همـدلي     هـايي از حقيقـت    دستاورد پژوهش نمونه  . بدان پرداخته شد  

رنـگ زنـان در مـاجراي     يافته، حضور كـم  امعة تحولمخاطب با حكايت، جواني ج    
تحول، لزوم زمينه و استعداد دروني، تحول در جهت مثبـت، نقـش اراده و اختيـار،              

مايــة كلــي حكايــات و  عنــوان درون مانــدگاري تجربــه، بازگــشت بــه خداونــد بــه 
تـر، زاويـة ديـد        هاي طولاني   تر و حكايت    رنگ پيچيده   شگردهايي چون كاربرد پي   
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هـا و فـضاسازي       خص يا تركيبـي، پـرداختن بـه جزئيـات حـالات شخـصيت             اول ش 
 داسـتان «توان گفـت   مي. دهد هاي كتاب نشان مي به ساير حكايت تر را نسبت دقيق

بر ايجـاد بـستري مناسـب بـراي نـوآوري در قلمـرو           افزون» رشد و كمال  «يا  » تحول
م تحــول، عناصــر داســتان بــا روشــني بخــشيدن بــه منظومــة فكــري نويــسنده، مفهــو

تـر    هاي ادبي، هنري و گفتمان غالب روزگار ميبدي به دريافت و فهـم كامـل                سويه
  . انجامد تفسير مي

الدين ميبـدي، تحـول شخـصيت،         ، رشيد الابرار  ةعد و   الاسرار كشف :ها  كليدواژه
  .حكايت، عناصر داستاني

  
  بيان مسئله

 كه  قرآني كتابي است در تفسير       اثر ابوالفضل رشيدالدين ميبد    الابرار    ةالاسرار و عد    كشف  
 جـدا از ايـن كـه يـك اثـر       الاسرار  كشف) نوبت سوم . (نگاشته شده است   حدود سدة ششم  

 قصه يا حكايـت، سـاختاري روايـي ارائـه           400آيد، با دربرداشتن حدود       عرفاني به شمار مي   
ت بندي مفـاهيم، پديـدآوردن و گـسترش زبـان و اصـطلاحا            سازي، طبقه  با مفهوم  دهد و   مي

گيري، به ادراك شهودي و تحول نظام انديشه، نقش خود را در شكل            بخشيعرفاني، هستي 
البتـه از    رساند؛   به انجام مي   قرآنبا تفسير     بيني عرفاني دررابطه  تكامل و حفظ انديشه و جهان     

رويكردهاي هنري و زيباشناختي هم نبايد غافل شد، هرچند بيش و پيش از التـذاذ هنـري و                  
يكردهاي روايي، هدف اصـلي ميبـدي، همچنـان كـه علامـه طباطبـايي در بـاب                  توجه به رو  
شمرند، رويكرد هدايتي اسـت و او در همـين راسـتا در پـي تعميـق                    برمي قرآنهاي    حكايت

   . است قرآنآشنايي مخاطبان با مفاهيم و رموز و لطايف عرفاني
هـاي    ها و حكايت    صههاي عمدة  ق     بر پاية تعريف ميرصادقي از ويژگي     » ايستايي«هرچند  
ناپـذير    هـاي ايـستا و تحـول        هـا بـا شخـصيت       رود در آن    و انتظار مـي   ) 78: 1394(كهن است   

هـا    شويم كـه در آن      هايي مواجه مي    هاي صوفيان با حكايت     رو شويم در برخي حكايت      روبه
هـا، شخـصيت در       شود و برخلاف سـاختار قـصه        شخصيت دچار تحول شده و دگرگون مي      

صـورت    اين تغييروتحـول غالبـاً بـه      . گيرد و نه وقايع داستاني      ايت قرار مي  مركز و محور حك   
سـاختار فـشردة حكايـت،    «توانـد   علـت ايـن امـر مـي    . افتـد  سـرعت اتفـاق مـي     ناگهاني و بـه   
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: 1390مـنش،     جبري و فيـاض   (باشد  » ها، غافلگيري، جذابيت و تأثيرگذاري      برجستگي تقابل 
9 .(  

در ايـن  . شـويم  رو مـي  دسـت روبـه     هـايي ازايـن     يـت  نيز بـا حكا     الاسرار  كشفدر كتاب   
كشد؛ گاه خود شيخ و مرشـد         ها گاه فردي گنهكار متحول شده و دست از گناه مي            حكايت

در . شـوند  اي متحـول مـي   شود و گاه جمعي با ديـدن معجـزه    اي دگرگون مي    با ديدن صحنه  
 درصـد از  5/9حـدود  ( حكايـت  37  الاسـرار  كـشف نوبت سوم جلدهاي اول تا دهم كتاب     

تمركـز ايـن پـژوهش بـر        . پذيرد وجود دارد    ها تحول صورت مي     كه در آن  ) ها  كل حكايت 
بر اشـاره بـه دلايـل و خاسـتگاه تحـول؛ بازتـاب مكاشـفه و               هاي تحول است و علاوه      داستان

شده،   هاي متحول   تحول دروني را بر ساختار روايت و عناصر داستاني از جمله نوع شخصيت            
شـيوة تحليلـي و       پردازي، زمان و مكان وقوع تحول به        يه و موضوع، صحنه   ما  رنگ، درون   پي

  . كنيم  و شكل دنبال مي توصيفي و به كمك جدول
ها  برخي از اين تحول. اي دارد  ها از منظر ساخت روايي اهميت ويژه        بررسي اين حكايت  

در شـود؛ امـا    دهد و ديدن كرامت معجزه سبب تحـول شخـصيت مـي     رخ مي در اثر كرامت 
پذيرشـي دارد؛ بـه بيـاني مراحـل تحـول             برخي ديگر تحـول شخـصيت سـير منطقـي و قابـل            

 در نهايـت    الاسـرار   كـشف   بررسـي داسـتان تحـول در        . شود  شخصيت در حكايت ديده مي    
و همچنين گفتمـان    ديدگاه او را دربارة مفهوم تحول و دگرگوني         منظومة فكري نويسنده و     

 تحليـل ايـن حكايـات بـراي         كنـد؛ از سـوي ديگـر          ميغالب روزگار او به مخاطبان معرفي       
 امري ضروري است و بـه       كشف الاسرار هاي ادبي، هنري و روايي تفسير         آشكاركردن جنبه 

دادن ايـن نكتـه اسـت كـه           هدف اصلي مقاله نـشان    . انجامد  تر تفسير مي    دريافت بهتر و كامل   
هـا ارتبـاط       روايت قصه  پردازي و   نويسنده چطور توانسته بين تحول دروني و شيوة شخصيت        

  .برقرار كند
  

  پيشينة پژوهش
پويـايي و   «اي بـا عنـوان        صورت كلـي در مقالـه       ازاين به   هاي صوفيان پيش    تحول در حكايت  
در ايـن   . بررسـي شـده اسـت     ) 1390منش،    جبري و فياض  (» هاي صوفيانه   تحول در حكايت  

روايـت تحـول و   (مقاله تحول در دو سطح تحول در حكايت و تحول در مخاطب حكايـت    
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بر اين كه ظـرف بيـان          صوفيان علاوه   بررسي شده است و بيان شده كه حكايت       ) خلق تحول 
هـاي نـو در مخاطـب نيـز شـده اسـت و                انديشه است، موجب تحول انديشه و پيدايي انديشه       

نويسندگان اين  .ها در خدمت بيان تحول هستند همچنين همة عناصر داستان در اين حكايت
كـشف  و  رسـالة قـشيريه     ،  الاوليـا     ة الـصوفيه، تـذكر     طبقاته بيان چند حكايت از      مقاله تنها ب  

 .  اند  را بررسي نكرده الاسرار كشفعنوان نمونه پرداختند و حكايات   بهالمحجوب 

بررسـي و تحليـل     «تـوان بـه مقالـة         هاي نزديك به پژوهش حاضـر مـي          از ديگر پژوهش  
ــاني   ــون عرف ــوم يقظــه در مت  ــ(مفه ــد ب ــا تأكي ــر چنگــي و شــيخ صــنعان  ب » )ر دو داســتان پي

عنـوان يكـي از      در اين پژوهش مفهوم يقظـه و بيـداري بـه          . اشاره كرد ) 1389مقدم،    توكلي(
مراتب سلوك در دو داستان پير چنگي از مولوي و شيخ صنعان از عطار بررسي شده اسـت                  

 . ها بيان شده است و حالات انسان پس از يقظه در اين حكايت

» عوامل اجتماعي مؤثر بر تحـول شخـصيت از ديـدگاه مولانـا در مثنـوي          «لة  همچنين مقا 
عوامـل اجتمـاعي مـؤثر در تحـول شخـصيت را در             ) 1401زاده گرجـان و ديگـران،         عباس(

دهد با وجـود آثـار ارزشـمند در           ها نشان مي    بررسي.  بررسي كرده است    مثنوي هاي  حكايت
 پژوهـشي   الاسـرار   كـشف   هاي    كايتطور خاص دربارة تحول شخصيت در ح        اين حوزه، به  

  .صورت نگرفته است
جنبة معنوي تحول ومكاشفات عارفان     ) 1387مالمير،  (» اي عارفان   تحول افسانه «در مقالة   

هـا   بينـي عارفـان، افـسانه و اسـطوره       ها با توجه بـه نـوع جهـان          بررسي شده و ريشة اين تحول     
  . قلمداد شده است

طـرح، پيرنـگ و   ) 1396رون و صـفاري،  (» صـوفيه هاي    طرح روايات مكاشفه  «در مقالة   
  . كتاب عرفاني بررسي شده است30 حكايت از 300روابط علي و معلولي در 

 الاسـرار    كشف حاضر نوع تحول و بازتاب آن بر نحوة روايت و عناصر داستان              مقالةدر  
ها    اين تحول  مورد بررسي قرار گرفته و تأكيد مقاله بر جنبة ساختاري و روايي            الابرار  و عدة   
  . ها نيز بيان و بررسي شده است بر اين موارد و دلايل تحول شخصيت افزون. است

  

  شناسي تحقيق روش
 و شـكل بـه بررسـي         در تحقيق حاضر به شيوة تحليل محتوا و توصيف و بـه كمـك جـدول               
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 37جامعة آماري پـژوهش  . ايم  پرداخته از منظر تحول شخصيتالاسرار  كشف هاي    حكايت
ها دگرگـوني و تحـول شخـصيت رخ            است كه در آن    الاسرار  كشف  ت از نوبت سوم     حكاي

 الابـرار    ةالاسـرار و عـد      كـشف   داده است و از ميان مجموعة جلـدهاي اول تـا دهـم كتـاب                
هـا    شود در پژوهش حاضر، عنوان قصه را بـه حكايـت            يادآوري مي . اند  ميبدي گزينش شده  

اي اسـت كـه پـيش از مـشروطيت بـا            همـة آثـار خلاقـه     منظور از قصه،    «. ايم  نيز اطلاق كرده  
هاي ادبي گذشـته آمـده        در متن ... و» اسطوره«،  »سرگذشت«،  »افسانه«،  »حكايت«هاي    عنوان
  ).30: 1394ميرصادقي، (» است

  
  الاسرار  هاي كشف ها در حكايت بررسي شيوة تحول شخصيت

مقدمـه و   اغلب موارد بـي  در  الاسرار كشفهاي  ها در حكايت    تحول و دگرگوني شخصيت   
در برخـي مـوارد نيـز سـير تحـول و            ) 301/ 1: 1382ميبـدي،   (دهـد     هـيچ دليلـي رخ مـي        بي

) 544-546/ 6: 1382ميبـدي،   (شـود     چگونگي رخداد آن، كاملاً براي خواننده تشريح مـي        
عنوان مخاطب شـناخت زيـادي از شخـصيت نـداريم و              ها ما به    گرچه در بسياري از حكايت    

وجود بـا او همـراه شـده و جريـان تحـول او را                 دانيم بااين    اسم چيزي از او نمي     گاه جز يك  
هاي عارفانـه همچـون شخـصيت در داسـتان كوتـاه، قـبلاً        شخصيت در حكايت «. پذيريم  مي

يافته و قوام گرفته است و پيش چشم خوانندة منتظـر، درگيـر كـاري اسـت كـه آن                      پرورش
حراني خود رسيده يا در جريان كاري است كه قبلاً          كار، محتملاً به اوج و لحظة حساس و ب        

» .وقوع يافته؛ اما به نتيجة نهايي خود نرسيده است و بايد در حين عمـل خـود را نـشان دهـد                     
  ) 116: 1375ميرصادقي، (
  

  ها موارد و چگونگي ايجاد تحول در شخصيت. الف
عي از تحــول هــاي متنــو شــده از نوبــت ســوم تفــسير مــوارد و شــيوه  بررســيحكايــت 37در 

  .كنيم ها را مشاهده مي شخصيت
  

تحـول در اثـر     «شـده     هـاي بررسـي     پرشمارترين دليل تحول در حكايت    . 1
  ) حكايت8( است» شنيدن يك سخن

اين سخن غالباً سخني پندآموز است كه از زبان شيخ يـا پيـر طريقـت شـنيده شـده و باعـث                       
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  . شود تحول شخصي گمراه مي
دارى و از       ا في كلّ مكان؟ اى زن از ديدار مردم شـرم مـي            أليس االله يران  : طاووس گفت «

! »يستخفون من الناّس و لايـستخفون مـن االله        «نگرد، خود شرم ندارى؟         ديدار االله كه به ما مي     
» .آن سخن در زن گرفت، كمـين عنايـت بـرو گـشادند توبـه كـرد و از جملـة اوليـا گـشت                        

  )455/ 10: 1382ميبدي، (
گفـت، پيرزنـى عارفـه حاضـر          داشت و در عشق سخن مي       ميبوالعباس دينورى مجلس    «

ايـن بگفـت و     ... بود، آن سخن بروى تافت وقتش خوش گشت، برخاست و در وجـد آمـد              
  )301/ 1: 1382ميبدي، (» .نعره بزد و جان بداد

در مواردي نيز شاهد تحول پير و شيخ در اثـر شـنيدن حرفـي معمـولي از فـردي عـادي                      
  .هستيم

. گذشتم، جوانى را ديدم شورى عظـيم داشـت    بر اطراف نيل مي: تذوالنون مصرى گف  «
از كجايى اى غريب؟ جواب داد به بديهت كه غريب كـه باشـد او كـه بـا وى انـسى                      : گفتم

دارد؟ تنها چون بود كسى كه همراهش او بود؟ ذوالنون از دست خـود رهـا شـد، ولعـى در                     
اى پيـر   : جـوان گفـت   ! ى كـشيد  اى هم ـ  خود نعره   وى آمد، ساعتى از خود غائب گشت، بي       

: 1382ميبـدي،  (» !دارو بـا درد موافـق افتـاد   : طريقت تو را چه روى نمود اين ساعت؟ گفت   
 10 /14- 13(  

به حقّ روز بزرگ مـرا چيـزى        : گفت    رفت، سائلى مي      پير بوعلى سياه وقتى در بازار مي      «
يخ تو را اين ساعت چـه       اى ش : چون به هوش باز آمد، او را گفتند       ! پير از هوش برفت   . دهيد

  )433 -434/ 10 : همان(» .روى نمود؟ گفت هيبت و عظمت آن روز بزرگ
  
نيــز در بــسياري از » قــرآناي از  شــنيدن آيــه«تحــول و دگرگــوني بــا . 2

  )حكايت6(شود  ها مشاهده مي حكايت
 گفتـا . يا اصمعى اين درد زده را دارويى بيفزاى و خستة معصيت را مرهمى نـه              : آنگه گفت «

  :برخوان
، چند بار خويشتن را بر زمـين زده          فَو رب السماء و الْأَرضِ إِنَّه لحَقٌّ مثلَْ ما أَنَّكمُ تنَطْقُونَ          

دانـستم كـه او     . اى چند بكشيد، همچون والهى سرگردان و حيران روى نهاد بر بيابـان             و نعره 



  163 / 1403، پاييز 38، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

ف او را ديـدم در اسـتار كعبـه    قصد حج دارد من نيز عزم درست كردم و رفتم، به وقت طوا    
  )319 -9/320 : همان(» من مثلى و أنت ربى، من مثلى و أنت ربى: گويد  آويخته و مي

  . أَلمَ يأْنِ للَّذينَ آمنُوا أَنْ تخَْشَع قُلُوبهم لذكْرِ االلهِ: كشيد كه گوينده گفت  به ديوار برمي«
كمـين  .  و سوزى از درون وى سر بر زد اين آيت تيروار در نشانة دل وى نشست، دردى        

بلى و االله قد    : گفت  عنايت بر وى گشاده، اسير كمند توفيق گشت، از اينجا بازگشت و همي            
 )505 -506/ 9 : همان(» .آن، بلى و االله قد آن

اين آيـت فـرا زبـان وى        . آنجا ساعتى توقف كرد   . رفت تا به در سراى آن زن رسيد         مي«
  :آمد

چـون ايـن آيـت      .  تَّقَوا إذِا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ تَذَكَّرُوا فَإذِا هم مبـصرُونَ          إِنَّ الَّذينَ ا  
  ).831-832/ 3: همان(» برخواند، بيفتاد و بيهوش شد

  
هـا دليـل      ديدن معجزه و كرامت از پيامبر يا شيخ نيز در برخـي حكايـت             . 3

  ) حكايت3(دگرگوني است 
افتـد كـه ايـن جـوان         مرا چنان مي  » يقع لي انهّ يهودي   «: مريدان گفت ابراهيم با يكي از آن      «

: جـوان او را گفـت  ! جهود است، اين سخن بگفت و از ميـان جمـع برخاسـت و بيـرون شـد        
. شيخ در حقّ من چه گفت؟ مريد با وي بگفت آنچه شيخ گفتـه بـود               » ايش قالَ الشيخُ في؟   «

  )5/334: همان(» .شتجوان برخاست و به پاي شيخ در افتاد و مسلمان گ
جنبانيـد   سوسمار به تواضع پيش آمد و سرك مـي    . رسول خدا در آن سوسمار نگرست     «

اى سوسمار خداى تو كيـست؟ سوسـمار بـه زبـان            : ...كه چه فرمايى يا محمد؟ رسول گفت      
اعرابـى چـون    ... خالق موجودات است  . خداى من جبار كائنات است    : فصيح جواب داد كه   
چنان كه آمـدى   ! يا اعرابى : پشت بداد تا رود، رسول خدا گفت      . شوريداين سخن بشنيد در     

گـردم، كـه      يا محمد نه چنان كه درآمـدم بـاز مـي          : گفت! بازگردى؟ و بدين خرسندى؟    مى
تـر   بدان خداى كه جز وى خداى نيست كه چون درآمدم بر روى زمين در دلم از تو دشمن             

پس رسـول  . از تو عزيزتر مرا كس نيستكسى نبود و اكنون كه همى بازگردم بر وى زمين  
  )84 -86/ 3 :همان(» .خدا بر وى اسلام عرضه كرد، و مهرى از اسلام بر دل وى نهاد
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 ) حكايت2(تحول در اثر دعا . 4

نالـد كـه بـار       زارد و مـى    و آن مادر وى شب و روز دست به دعا برداشـته و در خـداى مـى                 «
ا را از اين گرداب معصيت بيـرون آرى و از           هيچ روى آن دارد كه اين جگرگوشة م       ! خدايا

اى پيـرزن   : هـاتفى آواز داد كـه     : گفتـا . تا دل ما فـارغ گـردد      ! جام بيدارى او را شربتى دهى     
خوش باش كه ما اين پسر را در كار دل پردرد تو كرديم و آن گه دانه شوق بـر دام محبـت    

  )215 -218/ 3: همان(» .براى صيد او بستيم
راه ! پادشـاها : سـرمايگان افتـاد بـه لـب اشـارت كـرد گفـت              ان بـى  چون ديده شـيخ بـد     «
هاى  دانند راهشان نماى تا بدانند، هنوز اشارت تمام نكرده بود كه روزن توحيد در سينه                نمي

/ 4: همـان (» . زناّر كفر بگشادند و كمر وفـاى ديـن در ميـان جـان بـستند              ايشان گشادند همه  
244- 243(  

  
  ) حكايت4) (پيامبر يا پير طريقت(خص تحول در اثر ديدن يك ش. 5
اي اسـت برخاسـت و در خـاك افتـاد،       آن زن چون روى عيسى ديد دانست كه آنجا تعبيـه    «

/ 5 :همـان (» .برخاست و در كوى صلاح آمـد  وفايى بسى تضرع و زارى كرد و از آن راه بى
41(  

ر آن هيئـت در  خليل را ديد ب. كه دخترى از آن نمرود بر بام كوشك آمد اطلاع بگيرد   «
درد عـشق ديـن     . آن مخدره را بر ديدار خليل وقت خـوش گـشت          ...آن تنعم آسوده نشسته     

غلتيـد و بـا وقـت خـويش ترنمـى            ناگاه سر از نقطة جان وى بر زد، در خـاك حـسرت مـى              
  )271 -273/ 6: همان(» .كرد مى
  
  ) حكايت2(تحول در اثر نزول بلا . 6
اى بزرگ صيد كرده بود، آن ماهى به قهر م كه ماهيتا روزى بر كنار شط بر صيادى رسيد«

و ظلم از وى بستدم و از سوز دل و دعاى وى نينديشيدم، چون به خانه بـاز آمـدم آن مـاهى     
الحق : اى بانگ بر من زد كه      گوينده... بريان كردم و خوردم، ناگاه كف دست من سياه شد         

 -285/ 5 : همان(» .خواستم م و عذر همى   به پاى وى در افتاد    ... الصياد و الا هلك بدنك كلهّ     
284(  
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دست با خـود گرفـت و       . شيخ دست فراز كرد خارى از آن ماهى در دست وى نشست           «
آنگـه برفـت و   . ناچار كه درين سرىّ اسـت و تـأديبى از حـق جـلّ جلالـه             : برخاست، گفت 

طهارت كرد و آن دست وى از آن خار مجروح گشته و آمـاس كـرده تـا بـدان غايـت كـه                   
  )477/ 7:همان(» .بيب گفت اگر نبرى همه تن سرايت كند و هلاك شوىط
  
 4(شـدن     تحول و دگرگوني بعد از پرسيدن سؤال و شنيدن جواب و قانع           . 7

  )حكايت
كيف السبيل الى محبته؛ چه كنم تا بـه دوسـتى او رسـم؟ بوعثمـان                : جوانى برخاست گفت  «

كيـف  : جوان گفت .  دوستى او رسى   تترك مخالفته؛ به ترك مخالفت او بگوى تا به        : گفت
ادعى محبته و لـم اتـرك مخالفتـه؟ از مـن كـى دعـوى دوسـتى درسـت آيـد و قـدم از راه                     

: بوعثمان گفـت  . اى همى كشيد و همى گريست      آنگه برخاست نعره  . ام مخالفت باز نكشيده  
ان صادق فى حبه مقصر فى حقهّ؛ به ظاهر ازجمله مقـصران اسـت، بـه بـاطن در زمـرة دوسـت                     

  )279/ 8: همان(» .است
  
  )حكايت3(تحول در اثر ديدن يك صحنه . 8
چـون بـدان    . آن مرد اعرابى را ديدند كه با روى سياه و دلى چون ماه در طواف كعبـه بـود                  «

سنگ سياه رسيد كه آن را حجرالاسود گويند، خواست كه دهانى بران سنگ سياه نهـد، از                 
رد صـورت روى خـود در آن سـنگ سـياه            راه حرمت قدم خود فرو گرفت، چون نگـاه ك ـ         

سود وجهى فى الـدارين و در آن حـال جـان بـه      : اى بركشيد و گفت    چنانك بود بديد، نعره   
  )473 -474/ 8 : همان(» .حضرت فرستاد

همى ناگاه مـادر آن كـودك       . كودكى ديد در لژن سياه افتاده و خلقى به نظاره ايستاده          «
. ن لـژن افكنـد و آن كـودك را بـر گرفـت و برفـت                اى در دويد و خـود را در ميـا          از گوشه 

شـفقت بيامـد    : گفـت     اى بزد ايـستاده و مـي       بويزيد چون آن بديد وقتش خوش گشت، نعره       
  )531/ 8 :همان(» آلايش ببرد، محبت بيامد معصيت ببرد، عنايت بيامد جنايت ببرد

تار شـيخ و    مانده نيز دلايلي همچون وسوسة شيطان، عشق، ديدن رف          در پنج حكايت باقي   
ذكر است كه در برخي  قابل. شود تحول ناگهاني و بدون دليل سبب دگرگوني شخصيت مي
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  :شود اي از دلايل نامبرده باعث تحول شخصيت مي ها نيز مجموعه حكايت
جماعـت از روى موافقــت بـه تواجــد درآمدنــد، هـر كــسى در شـورى افتــاده و از هــر     «
چون ايشان را بـر آن صـفت ديـد،           غارى نشسته،    آمد، راهبى آنجا در    اى همى  اى نعره  گوشه

يا امه محمد اجيبـونى، جنيـد       آواز برآورد كه    . زار بگريست و از درد دل و سوز جگر بناليد         
پيش آن راهب رفت، راهب گفت اى شيخ اين تواجد شما بر عموم باشد يـا بـر خـصوص؟                    

درخواسـت تـا    راهب آن ساعت زناّر بگشاد و ايمان قبـول كـرد، پـس              ... گفت بر خصوص  
گشت، آخر بانگى بكرد و جان       همان بيت باز گفتند، بر پاى خاست و همچون چرخى همى          

  )207 -208/ 5 : همان(به حضرت فرستاد 
اين است آن كس كه من    .  منى  هذا هو ادن  : گفتا چشمش بر من افتاد و به تعجيل گفت        «

 گـويم، مـرا گفـت تـو     ، برخيز اى جوانمرد و نزديك من آى تا بـا تـو سـخن   جويم او را مى  
، گفت من تو را سـه مـسئله خـواهم پرسـيد مـرا جـواب ده                ... مسلمانى؟ گفتم آرى مسلمانم   

گفتم تو را جواب دهم بدو شرط يكى آن كه با من بگويى كه مرا به چـه شـناختى و شـرط               
... ديگر آن است كه من نيز از تو سه مسئله پرسم، هر دو بدين عهـد كردنـد و پيمـان بـستند             

آيـد، زنّـار بگـشاد و           گفت اگر اين جواب ناچار است با زناّر و صـليب راسـت نمـي              اسقف  
» االله  المكتوب على باب الجنه لا اله الا االله محمـد رسـول           : صليب بيفكند و به آواز بلند گفت      

  )544 -546/ 6 : همان(
گيرد و اغلب منجربـه واكـنش         ها شكل مي    ها تحول در انديشة شخصيت      در اين حكايت  

شـدن   طوري كه شخصيت در بيشتر موارد بلافاصـله پـس از متحـول    شود به بيروني ميشديد  
گـشايد يـا بـه پـاي          درد و زناّر مي     زند، گريبان مي    اي مي   دهد، نعره   شود، جان مي    بيهوش مي 

توجـه ايـن اسـت كـه بـا       نكتة قابل . گيرد  شيخ درافتاده و تا آخر عمر راه صواب در پيش مي          
بـودن    افتـد؛ ناگهـاني     سـرعت اتفـاق مـي        در زماني كوتاه و به     وجود اين كه تحول شخصيت    

پـذيرد و در      راحتـي مـي     كاهد و خواننده تحول شخصيت را بـه         ايجاد تحول از عمق آن نمي     
تـوان گفـت در ايـن       رو مـي    ازايـن . تأثير آن نيـز قـرار بگيـرد         برخي موارد ممكن است تحت    

ــه  داســتان ــه تحــول روب ــا دو گون ــار  ر. الــف«: رو هــستيم هــا ب وايــت تحــول در بيــنش و رفت
ــت؛ ب شخــصيت ــان حكايــت . هــاي حكاي ــشة مخاطب ــق تحــول در اندي ــا خل ــري و (» ه جب

  ). 7: 1390منش،  فياض
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كند و مخاطـب      ها راوي شخصيت را ازنظر ظاهر يا رفتار توصيف مي           در بعضي حكايت  
گهـاني او   ترتيب تحـول نا     اين  هاي تحول در اين شخص وجود داشته و به          يابد كه زمينه    درمي

ها نيز شخصيت كاملاً گنهكار و سياه است و هيچ            شود، اما در برخي حكايت      باورپذيرتر مي 
وجـود بـه يكبـاره متحـول شـده و از راه خطـا بـه راه                 شود بااين   نقطة روشني در او ديده نمي     

كند كه لطـف پروردگـار شـامل حـال آن             در اين موارد راوي اذعان مي     . آيد  صواب باز مي  
كمين عنايـت بـر او گـشادند توبـه كـرد و از             «:  مورد عنايت قرار گرفته است     شخص شده و  

كمين عنايت بر وى گشاده، اسير كمند توفيق        «،  )10/455 :1382ميبدي،  (» جملة اوليا گشت  
گويى آتشى از غيب در او زدند سوزى        «،  )505 -506/ 9 : همان(» گشت، از اينجا بازگشت   

  ).319 -320/ 9 : همان(»  درون وى سر بر زددر وى پديد آمد، دردى بوالعجب از
ها همه در جهـت مثبـت متحـول           ها اين است كه شخصيت      ويژگي مشترك اين حكايت   

 حكايـت بررسـي     37در  . دهنـد   شوند و از وضعيت بد به وضعيت خوب تغيير حالت مـي             مي
) 723-724/ 2: همـان (در ايـن حكايـت      . شـود   شده تنها يك مورد تحـول منفـي ديـده مـي           

دهـد؛ عابـد در    هـا بـه سـادگي رخ مـي     لاف تحول در جهت مثبت كه غالباً در حكايـت  برخ
پذيرد   كند؛ سرانجام پس از اصرار زياد، وعدة شيطان را مي           برابر وسوسة شيطان مقاومت مي    

راحتـي و در      هـا بـه     گويي ميبدي بر اين باور است كه انسان       . كشد  و دست از عقيدة خود مي     
ننـد در جهـت مثبـت متحـول شـوند، امـا تحـول در جهـت منفـي                    توا  اثر عنايت خداوند مـي    

 . افتد راحتي اتفاق نمي به

شـدن بايـد بـاطن و         آيد كـه شـخص بـراي متحـول          گونه برمي   ها اين   همچنين از حكايت  
/ 3: همان(» )ص(ركام و پيغمبر    «شاهد براي اين مطلب، حكايت      . ضميري پاك داشته باشد   

آورد و همچنـان بـر        ي با ديدن معجزه هم ايمان نمـي       حت» ركام«در اين حكايت    . است) 188
هـاي ميبـدي      توان گفت گرچه در حكايـت       در نتيجه مي  . كند  جهل و كفر خود پافشاري مي     

شـوند، ايـن تحـول در هـر كـسي اتفـاق              طور ناگهاني متحول مي     ها به سادگي و به      شخصيت
. بـت را داشـته باشـد      افتد و شخص بايد زمينه و استعداد لازم بـراي تحـول در جهـت مث                 نمي

شـود    هرچند در اغلب موارد پير يا استاد يا پيامبري سبب تحول فردي غافل يا خطاكـار مـي                 
در مواردي نيز پير طريقت يا شيخ و مراد با شـنيدن سـخني از يـك فـرد عـادي يـا مـشاهدة                         

  . شود اي دگرگون و متحول مي صحنه
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ت و اختيـار شخـصيت      هـا ايـن اسـت كـه بـا خواس ـ            ويژگي مشترك همة اين دگرگوني    
عنـوان مثـال حكايـت زيـر را در زمـرة              بـه . گيـرد و نـه بـا اجبـار و اصـرار             داستان انجـام مـي    

كنيم، زيـرا در ايـن        دهد محسوب نمي    ها رخ مي    هايي كه تحول و دگرگوني در آن        حكايت
   :توان نام تحول بر آن نهاد حكايت دگرگوني شخصيت جبراً صورت گرفته و نمي

از طوس بيرون آمد تا غسلى كنـد، جامـه و           . عبداالله  وس نام وى بوبكربن   پيرى بود در ط   «
شـيخ در ميـان     .  شيخ ببـرد    ادبى بيامد و جامه    بى. بكشيد بر كنار سردابه نهاد و به آب فروشد        

كـنم،      بار خدايا، اگر دانى كه اين غـسل بـر متابعـت شـريعت رسـول مـي                 : آب بماند، گفت  
آورد و   آمد و جامة شيخ مى     هم در ساعت آن مرد مى     . آرددست از او بستان تا جامة من باز         

بار خـدايا، اكنـون كـه جامـه         : شيخ گفت . دست او خشك گشته جامه بر كنار سردابه نهاده        
 )233/ 7 : همان(» دست وى نيكو شد. بازرسانيد دست او بازرسان

 ديـدن   هـا تحـول بـه شـكلي ناگهـاني و بـا              گونه حكايت   رود كه در اين     عمدتاً انتظار مي  
معجزه يا كرامتي از جانب شخصي صورت پذيرد، اما برخلاف اين انتظار در تعدادي از اين 

گذرانـد و شخـصيت بـا پرسـيدن و جـواب         ها تحول شخصيت سيري منطقي را مـي           حكايت
هـاي شـديدي همچـون        شود؛ هرچند كه اينجا نيز واكنش       شنيدن قانع شده و بعد متحول مي      

شـاهد بـراي ايـن مطلـب        . دهـد   از خـود نـشان مـي      ... دادن و   خود شدن از خويش و جـان        بي
است كه به دو صورت متفـاوت در كتـاب بيـان            » جنيد بغدادي و ملاقات با راهب     «حكايت  

در اين حكايت راهب طور سينا بـا ديـدن          ). 344 -345/ 9 ؛207 -208/ 5 : همان(شده است   
. گيـرد   اي تحول در او شـكل مـي       ه  ها متمايل شده و زمينه      حال جنيد و ياران همراهش به آن      

/ 5 : همـان (» چون ايشان را بر آن صفت ديد، زار بگريست و از درد دل و سوز جگر بناليـد                 «
  : شدن او كافي نيست ، اما تنها ديدن همين حال براي متحول)207 -208

آيـد راهـب شـروع بـه       وقتي جنيـد نـزد راهـب مـي        . »آواز برآورد كه يا امه محمد اجيبونى      «
اى شيخ اين تواجد شما بر عموم باشد يا بر خصوص؟         : راهب گفت «: كند   سؤال مي  پرسيدن
نـشانى  : چون مرد مقهور گشت، به چه نيت بر پاى خيزد، گفـت           : بر خصوص، گفت  : گفت

چـه باشـد كـه ايـشان را از آن واسـتاند،         : گفتـا ... هاى ايشان رسد بر پاى خيزند       از حق به دل   
گـويي و حقانيـت      وجواب راهب بـه راسـت       از اين سؤال  پس  » .خوف خطر و بيم فراق    : گفتا

: راهـب گفـت   «: يابـد   هـاي پيـشين خـود مـي         ها را با مطـابق دانـسته        برد و جواب    جنيد پي مي  
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ايـم، راسـت اسـت و        ايـم و خوانـده     صدقت يا جنيد، در انجيل صـورت ايـن سـعادت ديـده            
راهـب آن سـاعت      «:شود  گونه متحول مي    و در آخر، پس از گذراندن اين سير اين        » .درست

زناّر بگشاد و ايمان قبول كرد، پس درخواست تا همان بيت بـاز گفتنـد، بـر پـاى خاسـت و                      
 -208/ 5 : همـان (» گشت، آخر بانگى بكرد و جان به حضرت فرسـتاد          همچون چرخى همى  

/ 6 : همـان (» مـرد مـسلمان و اسـقف روميـان        «هاي ديگري چون حكايـت        در حكايت ) 207
نيـز ايـن سـير منطقـي        ) 319 -320/ 9 : همـان (» داسـتاني از اصـمعي    «و حكايت   ) 544 -546

  . شود تحول ديده مي

  
 1شكل

  

  شده هاي متحول نوع شخصيت. ب
هايي پويا هـستند، بـه ايـن معنـا كـه              شده شخصيت   هاي انتخاب   هاي اصلي حكايت    شخصيت

شـوند،   تا در طول داستان متحول نمـي    هاي ايس   شخصيت«. شوند  دچار دگرگوني و تحول مي    
هـاي پويـا دچـار دگرديـسي شخـصيتي         اگرچه ممكن است جامع هم باشـند، امـا شخـصيت          

ايـن تحـول و     ). 30: 1379مـستور،   (» شـوند   شوند و در اثر رويدادهاي داستان متحول مي         مي
. دهـد   صورت ناگهاني و به سـرعت رخ مـي          شده به   هاي بررسي   دگرگوني در اغلب حكايت   

ساساً شخصيت داستاني ممكن است از آغاز تا پايان يك اثر به لحاظ ظاهر و رفتار ثابت يا  ا«
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تغييرناپذير باقي بماند يا ممكن است طي مراحل تدريجي يا به سرعت دچـار تغييـر اساسـي                  
هـاي    طور كه اشاره شد تحول و دگرگوني در همـة حكايـت             همان). 63: 1386ابرمز،  (»شود

هـاي ظـاهري و بيرونـي         افتـد و منجربـه واكـنش         شخصيت اتفاق مـي    بررسي شده در انديشة   
هاي ظاهري دين پيـشين خـود را از خـود             عنوان مثال شخصيت بعد از تحول نشانه        شود به   مي

  . گشايد كند و زناّر مي دور مي
ايـن  . دهد  شخصيت پويا در برخي از ابعاد شخصيتش، تحولي دائمي و ماندني روي مي            «

خـوبي يـا      همچنين ممكن است رو به    . ت خيلي زياد يا خيلي كم باشد      تغييروتحول ممكن اس  
ــرين، (» بــدي باشــد، امــا بايــد حتمــاً مهــم و بنيــادي باشــد   هــاي  همــة تحــول). 56: 1378پ

، )723-724/ 2: 1382ميبدي،  (جز يك مورد      هاي بررسي شده به     گرفته در حكايت    صورت
پس آن جوان ازجمله بزرگان و      «: دست خوبي است و در پايان برخي با جملاتي ازاين          رو به 

از آنجـا برگـشت و روى بـه خانـة كعبـه نهـاد،               «،  )334/ 5: همـان (» معروفان طريقت گشت  
آن سـخن در زن  « ، )505 -506/ 9 : همـان (» .ها آنجا مجاور شد و ازجملة اوليـا گـشت       سال

بـه  ) 455/ 10 : همـان (» .گرفت، كمين عنايت برو گشادند توبه كرد و از جمله اوليـا گـشت             
  . پايدارماندن اين تحول  نيز اشاره شده است

گيـرد، غالبـاً      ها صورت مـي     هايي كه تحول در آن      شده شخصيت   هاي بررسي   در حكايت 
. پـذيرد   مرد هستند و تنها در  هفت حكايـت شخـصيت زن قـصه متحـول شـده و تغييـر مـي                      

/ 1: همـان (» ك روم دختـر مل ـ  «،  )301/ 1: همـان (» بوالعباس دينوري و پيـرزن    «هاي    حكايت
» عيسي و زن فـاجره    «،  )152/ 4: همان(» زن و مؤذن  «،  )600/ 2: همان(» زن و مزدور  «،  )537

» زن و طـاووس يمـاني     «،  )271 -273/ 6: همـان (» االله  دختر نمـرود و خليـل     «،  )41/ 5: همان(
شخـصيت  » االله  دختـر نمـرود و خليـل      «و  » عيسي و زن فاجره   «در حكايت   ). 455/ 10: همان(
اي ببيند؛ تنهـا بـا ديـدن پيـامبر      العاده  و عمل خارق اي بشنود يا معجزه اين كه پند و موعظه  يب

واسطة لطافت زنانـه و غلبـة احـساسات بيـشتر در      اين تحول ناگهاني به  . شود  خدا  متحول مي   
راحتي براي مخاطب قابل پذيرش است، حال اين كه اگر شخصيت اين دو حكايـت                 زنان به 

  . شد و تأثيرگذاري حكايت، كمتر تر مي ش تحول ازسوي مخاطب سختمرد بود پذير
شـوند، غالبـاً جـوان هـستند گرچـه در چنـد               ها اشخاصي كه متحول مـي       در اين حكايت  

حكايت با تحول و دگرگوني پير طريقت، شـيخ يـا اسـقف و راهبـي كـه جـوان نباشـد نيـز                        
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 نـه در اثـر از سـر         سـرار  الا  كـشف هـاي     تحـول و دگرگـوني در حكايـت       . شويم  رو مي   روبه
دهد؛ بنابراين    صورت ناگهاني و در لحظه رخ مي        گذراندن يك تجربة عرفاني بلكه اغلب به      

   .ها با شيوة تحول مطابقت كامل دارد هاي جوان در اين حكايت حضور شخصيت
تجربة عرفاني ورود شخص به از سر گذراندن       «: توان گفت   در تعريف تجربة عرفاني مي    

بدين معنا كـه در آن زمـان، مكـان، منطـق            . هاي معهود و عادي است       از تجربه  عوالمي فراتر 
روابط علي و معلولي وقوع رخدادها متفاوت با جهاني اسـت كـه مـا هـرروزه آن را تجربـه                     

شود فردي مسيحي يا      در نه حكايت، شخصي كه متحول مي      ). 63: 1398طاهري،  (» كنيم  مي
در ده حكايـت ديگـر شخـصي گنهكـار از           . ودش  يهودي است كه پس از تحول مسلمان مي       

شود و در ديگر حكايات تحـول بـه منظـور             گردد و به راه راست هدايت مي        گناه خود برمي  
هــاي تحــول پــيش از  هــا زمينــه در برخــي حكايــت. دهــد يــك هــشدار و تــذكر روي مــي 

  . شود شدن شخصيت به مخاطب نشان داده مي دگرگون
ظاهر و  ) 334/ 5: 1382ميبدي،  (»  خواص و جوان يهودي    ابراهيم«عنوان مثال در حكايت       به

جـواني از در مـسجد درآمـد        «: شـود   رفتار جوان يهودي توسـط راوي توصـيف و بيـان مـي            
ســخت زيبــا و ظريــف و نيكــوروي، ايــشان او را بــه خــود راه دادنــد، بــا ايــشان بنشــست و  

يـا  » .صيد كـرد  هاي ايشان     هاي نيكو كرد چنانك بعضي دل       هاي نيكو گفت و خدمت      سخن
هرگز «: راوي با بيان يك جمله    ) 271 -273/ 6: همان(» االله  دختر نمرود و خليل   «در حكايت   

هـاي مثبـت شخـصيت،     بـه ويژگـي  » .كسى از حواشى آن سراى آواز آن مخدره نشنيده بود       
مقدمـه    ها تحول، ناگهـاني و بـي        با اين وجود در اغلب حكايت     . كند  پيش از تحول اشاره مي    

  .دده رخ مي
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 2شكل

  
  شخصيت در جلدهاي اول تا دهم. 1جدول

يافته شخصيت تحول هاي تأثيرگذار در تحول شخصيت  عنوان، حجم، شمارة جلد و صفحه

 301/ 1و پيرزن، كوتاه، العباس  بو مقابل: پيرزن اصلي، نوعي، ايستا: بوالعباس

شقيق / اصلي، ايستا: حاتم اصم
 راز فرعي، هم: بلخي

 مقابل: پير فاسق
/ 1 و پير فاسق، كوتاه،  حاتم اصم

319 

 فرعي، ايستا: رهگذر
: بوحفص حداد

 اصلي
 520/ 1بوحفص حداد، كوتاه، 

_________ 
: دختر ملك روم

 اصلي
 537-539/ 1دختر ملك روم، بلند، 

 652/ 1جماعت، كوتاه،  امام اصلي: جماعت امام _________

 اصلي: جوان ثقفي مقابل، ايستا): ص(پيامبر 
 -319/ 2جوان ثقفي و پيامبر، بلند، 

316 

 600-601/ 2زن و مزدور، متوسط،  مقابل: زن اصلي، پويا: مزدور

 اصلي، ايستا: شبلي
: كننده مرد سؤال
 مقابل

 626-627/ 2پاسخ شبلي، كوتاه، 
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 اصلي، ايستا: مصعب عمير

 مقابل: اسيد حضير

  مقابل: سعد معاذ
 .لة سعد معاذقبي

 فرعي

 692 -2/694مصعب عمير، بلند، 

 723-724/ 2عابد و ابليس، متوسط،  اصلي: عابد مقابل، ايستا: ابليس

 مقابل، ايستا: فتح شخرف
: اسرافيل مصري

 اصلي

/ 3شخرف و اسرافيل مصري، كوتاه، 
64 

 مقابل: اعرابي اصلي، ايستا): ص(پيامبر 
-86/ 3و اعرابي، بلند، ) ص(پيامبر 

84 

 215-218/ 3پيرزن و فرزند، بلند،  مقابل: فرزند پيرزن اصلي، ايستا: پيرزن

 مقابل: درويش اصلي، ايستا: پير طريقت
/ 3پير طريقت و درويش، كوتاه، 

371 

 831-832/ 3جوان و زن، متوسط،  اصلي: جوان مقابل، ايستا: زن

 97/ 4فضيل عياض، كوتاه،  اصلي: فضيل _______

 فرعي، پويا: روي زن خوب

 فرعي: مرد مؤذن

: روي زن خوب
 فرعي

 152-153/ 4زن و مؤذن، متوسط، 

 243-244/ 4بوعلي سياه، كوتاه،  مقابل: اسيران روم اصلي، نوعي، ايستا: بوعلي سياه

اصلي، نوعي، : ابراهيم خواص
 ايستا

 اصلي، مقابل: جوان
/ 5خواص و جوان يهودي، كوتاه، 

334 

: دختر صياد/ ابلفرعي، مق: صياد
 فرعي، مقابل

: هاتف غيب./ فرعي، مقابل: طبيب
 فرعي، مقابل

اصلي، : ظالم
 قراردادي

 284 -285/ 5ظالم بصره، متوسط، 

/ اصلي، نوعي، ايستا: جنيد
جماعت / فرعي، نوعي: درويش

 فرعي، نوعي: حاضر

 207 -208/ 5جنيد و راهب، كوتاه،  اصلي: راهب
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 41/ 5عيسي و زن فاجره، كوتاه،  اصلي، مقابل: زن اصلي، نوعي، ايستا: عيسي

 اصلي: دختر نمرود فرعي، نوعي، ايستا: ابراهيم
/ 6االله، بلند، دختر نمرود و خليل

273-271 

 شخصيت اصلي، ايستا: ذوالنون

اصلي، : مار و عقرب و ضفدع
 مقابل

 اصلي، نوعي: جوان
-412/ 6ذوالنون و عقرب، متوسط، 

411 

 صلي، نوعي، ايستاا: مرد مسلمان

 اصلي: اسقف

فرعي، : روميان
 مقابل

-545/ 6مرد مسلمان و اسقف، بلند، 
544 

 
اصلي، : ابوالخير

 نوعي
 477/ 7ابوالخير اقطع، كوتاه، 

/ فرعي، قراردادي، ايستا: مادر
 فرعي، ايستا: كودك

اصلي، : بويزيد
 نوعي

/ 8بايزيد و مادر و كودك، كوتاه، 
531 

 مقابل، نوعي: جوان لي، نوعياص: بوعثمان حيري
/ 8بوعثمان و جوان عاشق، كوتاه، 

279 

 فرعي، مقابل: سنگ سياه
اصلي، : اعرابي

 نوعي

-474/ 8اعرابي در طواف، كوتاه، 
473 

115-116/ 8منصور و جوان، كوتاه،  مقابل، نوعي: جوان اصلي، نوعي، ايستا: منصور عمار
: زناّر/ اصلي، نوعي: ابراهيم ادهم

 يفرع
56/ 8ابراهيم ادهم و روميان، كوتاه،  مقابل:  روميان

/ فرعي: هاتف/ مقابل، نوعي: جنيد
: پير طريقت/ فرعي: همراهان جنيد

 فرعي

 اصلي: راهب
 -345/ 9جنيد و راهب، متوسط، 

344 

 مقابل: مرد اعرابي اصلي، نوعي، ايستا: اصمعي
 -320/ 9داستان اصمعي، متوسط، 

319 

فرعي، مقابل: بهجماعت داخل خرا  اصلي: فضيل
-506/ 9توبة فضيل عياض، كوتاه، 

505 
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 اصلي: زن فاجره مقابل، نوعي: طاووس يماني
/ 10زن و طاووس يماني، كوتاه، 

455 

 راز، ايستا هم: جوان
اصلي، :  ذوالنون

 نوعي
13 -14/ 10ذوالنون و جوان، كوتاه، 

 فرعي: سائل
اصلي، : پير بوعلي

 نوعي

 - 434/ 10ياه، كوتاه، پير بوعلي س
433 

  
  ها مايه و موضوع حكايت درون. پ
مايـة     اسـت درون   قـرآن كـريم    تفـسير عرفـاني      الابـرار     ةالاسـرار و عـد      كـشف   دليل اينكه     به

ماية ستون سـوم      درون«. حكايات آن برگرفته از موضوعات مذهبي، عرفاني و اخلاقي است         
). 479: 1398كـرس،   (» مايه  ستان، درون شخصيت، طرح دا  : اي ادبيات است    از سه ركن پايه   

مايــة اصــلي و مركــزي دارد و ضــمن بيــان آن، مطالــب و  معمــولاً هــر حكايــت يــك درون
مايه، برايند معنوي داستان است و  درون«. كند موضوعات ديگري را نيز به خواننده منتقل مي

ــن ــت دار    ازاي ــه نحــوي دخال ــتاني ب ــة عناصــر داس ــرورش و پرداخــت آن، هم ــدرو در پ » ن
ماية حكايت در توضيح  هاي مورد بررسي درون در برخي حكايت  ). 120: 1389رضوانيان،  (

/ 6؛  531/ 8؛  13/ 10: 1382ميبـدي   . نـك (شـود     و تفسير نويسنده پيش از داسـتان بيـان مـي          
  ...)  و284/ 5؛ 207/ 5؛ 411

سـوي    هماية كلي همة حكايات بررسي شده توجه به خداوند و برگشتن از غير او ب                درون
. توانيم واژة تحول را در بيشتر اين حكايات متـرادف بـا واژة توبـه بـدانيم     درواقع مي . اوست

  اللمـع  در نزد صوفيه هفت مقام مشهورتر اسـت و آن مقامـات را ابونـصر سـراج در كتـاب                   «
). 20: 1387سجادي، (» اند از؛ توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل و رضا ذكر كرده و عبارت

در . گيـرد   ، گاه ازسوي شخصي گنهكار و گاه از جانب فـردي غافـل صـورت مـي                اين توبه 
هـا در خـدمت رسـاندن         مايه و موضـوع محوريـت دارد و شخـصيت           ها درون   اغلب حكايت 

خاطر   هاي عاميانه به    ها، قصه   ها، حكايت   در متوني چون افسانه   «. مفهوم مدنظر نويسنده هستند   
ها  هاي رواني و كاركردهاي آن ، تأكيد بيشتر بر گزارهها بستر تعليمي و مفهومي نهفته در آن    

وجـود در تعـدادي از        بـااين ). 3: 1391نيا و دلايـي،       عبيدي(» ها  هاي آن   باشد نه شخصيت    مي
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شـويم كـه      رو مـي    هـاي پويـا و تأثيرگـذاري روبـه           بـا شخـصيت     الاسرار  كشفهاي    حكايت
  . گيرد ها شكل مي حكايت بر محور آن

  
  ها رنگ حكايت پي. ت

شـويم كـه      رو مـي    هايي روبه   رنگي ساده دارند با حكايت      ها كه غالباً پي     در ميان اين حكايت   
هاي بررسي شـده، ده       در حكايت . بيني هستند   رنگي پيچيده و پاياني غير قابل پيش        داراي پي 

اسـقف روميـان و     «هاي    حكايت. بيني دارند   رنگي پيچيده و پاياني غير قابل پيش        حكايت پي 
ابـراهيم  «و » االله دختر نمرود و خليل«، »ظالم بصره«، »ذوالنون مصري و عقرب«، »مانمرد مسل 

هـاي    حجم ايـن حكايـات از ديگـر حكايـت         . ها هستند   ازجملة اين حكايت  » ادهم و روميان  
  . مشاهده است ها بيشتر قابل بررسي شده بيشتر است و طبيعتاً عناصر داستاني در آن

بـه حكايـات ديگـر دارنـد بـه            تـري نـسبت     رنـگ پيچيـده     يبرده كه پ    در پنج حكايت نام   
شخصيت اصلي بيشتر پرداخته شده و جريان تغييروتحول شخصيت نيز بهتر نشان داده شـده               

ماجراي تحول شخصيت از زبان خود او و از زاوية ديـد اول    » ظالم بصره «در حكايت   . است
 تحول خود را بـراي    شخص بيان شده و شخصيت بعد از تحول و توبه سرگذشت و ماجراي            

داند كـه شخـصيت در اثـر اتفـاقي            يعني خواننده از ابتداي حكايت مي     . كند  كسي بازگو مي  
صـورت غيرمنتظـره و ناگهـاني رخ          هـا تحـول بـه       متحول شده است و ماننـد ديگـر حكايـت         

  : شود رفتار و كنش بعد از تحول شخصيت نيز در همان ابتداي داستان بازگو مي. دهد نمي
من رآنى فـلا  : گفت بزرگان دين حكايت كند كه مردى را ديدم در طواف مى        يكى از   «

اى : گفتم. يظلم احدا، هر كه مرا بيند و حال من باز داند تا بر كس ظلم نكند و ستمكار نبود
اگـر  : جوانمرد، در چنين جايگه مثل اين سخن نگويند كه ذكر و ثنـا و دعـا گوينـد، گفـت                   

). 285 -284/ 5 : 1382ميبـدي،   (»  مـرا معـذور دارى     قصه و سرگذشت خـود بـا تـو بگـويم          
دارد، گرفتـار   داستان از اين قرار است كه شخصيت در اثر ظلمي كه در حق ديگري روا مي             

بيند كه اين بلا به خاطر ظلمي كه كرده است بـر              ناپذير و در خواب مي      شود علاج   بلايي مي 
  . واهد يافتسرش آمده و تا آن ظلم را جبران نكند از آن رهايي نخ

هــاي تحــول در شخــصيت شــكل  اي اســت كــه زمينــه اينجــا نقطــة اوج داســتان و لحظــه
ميان حوادث داستان   . كشد  شود و از ظلم دست مي       گيرد؛ در پايان نيز متوجه منشأ بلا مي         مي
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بيان داستان از زاويه ديد     . باور است   نظم منطقي برقرار است و قصه كاملاً براي مخاطب قابل         
النون مصري    ذو«در حكايت   . يز به باورپذيرشدن آن كمك زيادي كرده است       اول شخص ن  

بيند و پيشامد و اتفاق را براي جـواني كـه در خـواب        ذوالنون مصري اتفاقي را مي    » و عقرب 
در اين داستان تحول در دو مرحلـه رخ   . شود  كند و سبب تحول او مي       غفلت بود تعريف مي   

كند كه چگونه خداوند جـوان را از          والنون مشاهده مي  مرحلة اول زماني است كه ذ     : دهد  مي
دهد و ديـدن ايـن مـاجرا در خـود او و همچنـين در خواننـدة حكايـت اثـر                مرگ نجات مي  

  . گذارد مي
تحول و دگرگوني حال ذوالنون را در اين مرحلـه بـا آواز بـرآوردن او و خوانـدن ايـن                     

ان هنوز در خـواب غفلـت بـود آواز          من از آنجا بازگشتم و آن جو      «: كنيم  ابيات مشاهده مي  
كيـف تنـام العيـون      / ء يدب فى الظّلـم     من كلّ شي  /  يا راقدا و الجليل يحفظه     :برآوردم گفتم 

بـا خوانـدن ايـن ابيـات     ) 411 و   412/ 6 : 1382ميبـدي، (»  يأتيك منه فوائـد الـنعم     / عن ملك 
، بـا او در ميــان  كنـد و آنچـه اتفــاق افتـاده اسـت      هـاي تحـول را در جـوان ايجــاد مـي     زمينـه 
  . گذارد مي

جوان چـون آن سـخن بـشنيد از درون          «: كنيم  شدن جوان را مشاهده مي      در پايان متحول  
دل وى دردى و اندوهى سر بر زد و خوش بناليـد روى سـوى آسـمان كـرد و در االله تعـالى              

يا سيدى و مولايى هذا فعلك بمـن عـصاك البارحـه فـو عزّتـك لا اعـصيك                   : زاريد گفت 
در ) 412 و   411/ 6 : همـان (» اك، فخلع ثيـاب بطالتـه و لـبس ثيـاب الخيـر و الرشـد               حتى الق 

  . دهد نيز تحول و دگرگوني در چند مرحله روي مي» اسقف روميان و مرد مسلمان«حكايت 
دهـد و از او       ابتدا اسقف با ديدن نور ايمان در مرد مـسلمان او را از جمـع تـشخيص مـي                  

هاي تحـول در وي ايجـاد    شنود، زمينه هاي درست مي    اسخپرسد و هنگامي كه پ      سؤالاتي مي 
سـپس بـا    . شـود   كنـد و مـسلمان مـي        بعد از آن به حقانيت مرد مسلمان اعتراف مـي         . شود  مي

شود و اين حال او باعث تحول و   مرحلة ديگري از تحول در او ايجاد مي     قرآنشنيدن آيات   
به ديگر حكايات  هايي كه نسبت ايتشود؛ بنابراين در حك اي از روميان مي شدن عده   مسلمان

تر است و تحول در مراحـل مختلفـي           تري دارند سير و جريان تحول منطقي          رنگ پيچيده   پي
هاي شديد بيروني بعـد از تحـول را           گيرد با اين وجود در اين حكايات نيز واكنش          شكل مي 

ساده دارنـد   ها پيرنگي     جز اين پنج حكايت، ديگر حكايت       به. كنيم  در شخصيت مشاهده مي   
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البته در برخـي از     . دهد  تر رخ مي    تر و ناگهاني    ها سريع   و بر همين اساس جريان تحول در آن       
دهـد    هاي تحـول را در او نـشان مـي           اين حكايات نويسنده با توصيف شخصيت وجود زمينه       

  ). 473/ 8؛ 5/334: همان. نك(
  

  ها زمان، صحنه و مكان حكايت. ث
زمان در حكايت، مبهم است و برداشـتي  «. و نامشخص استها اغلب مبهم      زمان در حكايت  

كردن حقايق جاودانـة      منظور منعكس   ها به   رو كه داستان    عيني از آن وجود ندارد؛ شايد ازآن      
ها با بـه      تنها در ده حكايت از اين حكايت      ). 106: 1389،  رضوانيان(» شدند  اخلاقي، بيان مي  

در نمـاز جمعـه و در ميانـة    «تـر     رت مـشخص  صو  و به » روزي، وقتي «كار بردن كلماتي چون     
/ 5: 1382ميبـدي،   (» ظـالم بـصره   «در حكايـت    . شـود   ها بازگو مي    زمان وقوع حكايت  » شب
بـه ايـن شـكل      . مواجه هستيم ) 59: 1379تودوروف،(» گرد  بازگشت زماني يا عقب   «با  ) 284

د كه در ابتداي حكايت شخصيت اصلي در حال طواف است و بعد قصة متحول شـدن خـو                 
طـوري كـه زمـان آغـاز قـصه بـا پايـان آن                 شود، بـه    كه در گذشته رخ داده است، بازگو مي       

  .  متفاوت است
دقـت تـصوير شـده اسـت كـه            ها چنان بـه     صحنه و فضاي وقوع ماجرا در برخي حكايت       

هـا در مكـاني       بـر ايـن كـه اغلـب حكايـت           علاوه. كند  تأثير قصه بر مخاطب را دوچندان مي      
هـايي از     ها رگـه    دهد در برخي حكايت     روي مي ... ازار، خانة كعبه و   مشخص مانند مسجد، ب   

صـحنه  » ظـالم بـصره   «عنوان مثال در بخشي از حكايـت          به. كنيم  فضاسازي را نيز مشاهده مي    
جاى  اى نشاندند و به كنار شط بردند، همان مرا در محفهّ«: شود گونه به تصوير كشيده مي     اين

مرا برداشتند و به محلتـى  ... خواستم ى در افتادم و عذر همىكه صياد را ديده بودم، به پاى و    
ديگر بردند، عريشى را ديدم از چوب و برگ خرما فـراهم نهـاده و در درون آن دختركـى                    

» بود به حد پانزده ساله در نماز ايستاده، چون مرا بديد نماز خود كوتاه كرد تا سلام بـاز داد                   
صحنه » ابراهيم ادهم و مسلمان كردن روميان     «يت  يا در حكا  ) 284 -285/ 5: 1371ميبدي،  (

  . و فضا كاركرد مؤثري دارد
همـى  «: كنـد   ها در اين حكايت كمك زيادي به فضاسازي مي          توصيف حالت شخصيت  

جمعـى انبـوه آنجـا گـرد آمـده، آن           . سر بزدم و رفتم تا به دارالملـك روم در سـرايى شـدم             
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رد، پيـراهن از سـر تـا پـاى فـرو دريـدم و               زناّرهاى ايشان بديدم، غيرت دين در من كـار ك ـ         
آن روميان فراز آمدند و همى پرسيدند كه تو را چه بـود و در تـو چـه                   . اى چند كشيدم   نعره

همانـا تـو از محمـديانى؟       : گفتنـد . تـوانم ديـد    من اين زناّرهاى شما نمـى     : صفرا افتاد؟ گفتم  
رسيد كه سنگ و خـاك      كارى سهل است به ما چنين       : گفتند. آرى من از محمديانم   : گفتم

داد و از جماديت اين زناّرهاى ما حالت آن سنگ و خاك دارد،                 به نبوت محمد گواهى مي    
اگر با تو صدقى هست از خدا بخواه تا اين زناّرهاى ما به نبوت محمد گواهى بدهد تا ما در                    

 من ببخـشاى    خداوندا، بر : ابراهيم سر بر سجده نهاد و در االله زاريد، گفت         . دايرة اسلام آييم  
هنوز آن مناجات تمـام نـاكرده كـه         . و حبيب خويش را نصرت ده و دين اسلام را قوى كن           

ايـشان چـون آن حـال    . »الـه الا االله محمـد رسـول االله    لا«: گفت  هر زناّرى به زبانى فصيح مي
 »لا الـه الا االله محمـد رسـول االله         : هاى شـوق زدنـد و گفتنـد        ديدند زناّرها بگسلانيدند و نعره    

  ).56/ 8 : همان(
  

  
  3شكل
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  رنگ، زاوية ديد و مكان در جلدهاي اول تا دهم مايه،پي درون. 2جدول
 و  پردازي صحنه

 مكان
پيرنگ زاوية ديد  مايه و موضوع درون

عنوان، حجم، شمارة جلد و 
 صفحه

 مجلس
سوم 
 شخص

 ساده
جايگاه عشق، تأثير 

 كلام

/ 1  رزن، كوتاه، العباس و پي بو
301 

 در سفر
سوم 
 شخص

 تأثير صبر ساده
حاتم اصم و پير فاسق، 

 319/ 1  كوتاه، 

 دكان آهنگري
سوم 
 شخص

 قرآنتأثير آية  ساده
/ 1  بوحفص حداد، كوتاه، 

520 

اول شخص قصر پادشاه پيچيده  رضا به قضاي االله
/ 1  دختر ملك روم، بلند، 

539-537 

 مسجد
سوم 
 شخص

 ثير سخنتأ ساده
/ 1  امام جماعت، كوتاه، 

652 

مكه، بر در سراي 
 بوجهل

سوم 
 شخص

پيچيده آوردن جوان  ايمان
 ثقفي

جوان ثقفي و پيامبر، بلند، 
  2 /319- 316 

 ساحل دريا
سوم 
 شخص

پيچيده فرار از مرگ ممكن 
 نيست

/ 2  زن و مزدور، متوسط، 
601-600 

 
سوم 
 شخص

 قرآنتأثير آية  ساده
/ 2   كوتاه، پاسخ شبلي،

627-626 

 سراي اسعد، باغ
سوم 
 شخص

پيچيده  دعوت دين اسلام
 -694/ 2  مصعب عمير، بلند، 

692 

 
سوم 
 شخص

 اهميت اخلاص ساده
/ 2  عابد و ابليس، متوسط، 

724-723 

 
سوم 
 شخص

 ترس از عذاب ساده
شخرف و اسرافيل مصري، 

 64/ 3  كوتاه، 

 مسجد مدينه
سوم 
 شخص

 ساده
ه و ديدن معجز

 آوردن اسلام

و اعرابي، بلند، ) ص(پيامبر 
  3 /86-84 
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مكه، كوه لبنان، 
بيابان، كنار 
 چشمه

سوم 
 شخص

پيچيده  اثر دعاي مادر
/ 3  پيرزن و فرزند، بلند، 

218-215 

اول شخص باديه  اثر ديدن پير طريقت ساده
پير طريقت و درويش، 

 371/ 3  كوتاه، 

 
سوم 
 شخص

 قرآنتأثير آية  ساده
/ 3  جوان و زن، متوسط، 

832-831 

 بر سر سنگي
سوم 
 شخص

97/  4  فضيل عياض، كوتاه،  قرآنتأثير آية  ساده

اول شخص   ساده
بودن عاقبت  نامعلوم

 ها انسان

/ 4   زن و مؤذن، متوسط،
153-152 

 
سوم 
 شخص

 اثر دعاي مؤمن ساده
/ 4  بوعلي سياه، كوتاه، 

244-243 

 جامع بغداد
سوم 
 شخص

 هساد
شدن جوان  مسلمان

 يهودي

خواص و جوان يهودي، 
 334/ 5  كوتاه، 

كعبه، بصره، كنار 
 شط، خانه

اول شخص پيچيده  تأثير آه مظلوم
/ 5  ظالم بصره، متوسط، 

285- 284 

طور سينا، 
گاه  مناجات

 موسي، غار

سوم 
 شخص

 ساده
مسلمان شدن راهب 

 مسيحي

/ 5  جنيد و راهب، كوتاه، 
207- 208 

 خانه
وم س

 شخص
 ساده

شدن زن با  متحول
 ديدن پيامبر

عيسي و زن فاجره، كوتاه، 
5 /41 

 قصر نمرود
سوم 
 شخص

پيچيده تحول دختر با ديدن 
 پيامبر

االله،  دخترنمرودوخليل
 271 -273/ 6  بلند،

كنار شط نيل، 
 كنار درخت

اول 
  شخص، 

شخص سوم
پيچيده نجات جوان از مرگ 

 به خواست خداوند

رب، متوسط، ذوالنون و عق
  6 /412-411 
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روم، صحرا، 
 صومعه

شخص سوم پيچيده شدن اسقف  مسلمان
 روميان

/ 6  مسلمان و اسقف، بلند، 
546-544 

شخص سوم   ساده
پرهيز از اعتناي به 

 نفس

/ 7   ابوالخير اقطع، كوتاه، 
477 

شخص سوم   ساده
انتهاي  درك لطف بي
 خداوند

بايزيد و مادر و كودك، 
 531/ 8  كوتاه، 

شخص سوم   عشق خداوند به بنده ساده
بوعثمان و جوان عاشق، 

 279/ 8  كوتاه، 

شخص سوم خانة كعبه  ساده
ترس از گناه و 

 روسياهي

پوست در طواف  اعرابي سياه
 473-474/ 8  كعبه، كوتاه، 

اول شخص خرابه  ترس از عذاب الهي ساده
/ 8   منصور و جوان، كوتاه، 

116-115 

خصاول ش روم پيچيده  شدن روميان مسلمان
ابراهيم ادهم و روميان، 

 56/ 8  كوتاه، 

شخص سوم طور سينا  ساده
شدن راهب  مسلمان

 مسيحي

/ 9   جنيد و راهب، متوسط، 
345- 344 

اول شخص بصره، مسجد  شدن اعرابي مسلمان ساده
/ 9  داستان اصمعي، متوسط،  

320- 319 

شخص سوم بر ديوار،  خرابه  توبة فضيل عياض ساده
/ 9  توبة فضيل عياض،كوتاه،

506-505 

شخص سوم مكاني شلوغ  توجه به نگاه خداوند ساده
   زن و طاووس يماني، كوتاه،

10 /455 

اول شخص اطراف نيل  ساده
همراهي خداوند با 

 بنده

ذوالنون و جوان، كوتاه، 
  10 /14- 13 

شخص سوم بازار  ساده
خوف از عظمت روز 

 قيامت

/ 10    بوعلي سياه، كوتاه، پير
434- 433 
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 گيري نتيجه

 5/9حـدود  ( ميبـدي   الابرار ةالاسرار و عد كشف هاي نوبت سوم   حكايت از حكايت  37در  
هـا    در ايـن حكايـت    . ها هستيم   شاهد تحول و دگرگوني شخصيت    ) ها  درصد از كل حكايت   

ل در اثر شـنيدن سـخني   تحو. پذير و اثرگذار  نقشي پررنگ دارند اغلب دو شخصيت تحول 
، نزول بلا، ديدن يـك شـخص يـا يـك صـحنه يـا بـا            قرآن كريم اي از     پندآموز، شنيدن آيه  

افتـد و     ها اتفـاق مـي      سؤال و جواب و اقناع شخصيت، معجزه و كرامت در انديشة شخصيت           
. گيـرد   شود و تا آخر عمر راه صواب را در پيش مـي             اغلب منجربه واكنش شديد بيروني مي     

كاهـد و     بودن تحول از عمق آن نمي       افتد، ناگهاني   سرعت اتفاق مي     اين كه تحول به    با وجود 
دلانه بـا     اي صميمانه و هم     و رابطه ) حقيقت مانندي (شود    راحتي مجاب و اقناع مي      خواننده به 

غالبـاً تحـول در     . گيـرد   تأثير آن نيز قرار مـي       كند و در برخي موارد تحت       حكايت برقرار مي  
گويا ميبدي بـر    .  تنها در يك حكايت سير تحول از خوبي به بدي است           جهت مثبت است و   

راحتي در جهت مثبـت متحـول         توانند به   ها در اثر عنايت خداوند مي       اين باور است كه انسان    
سـادگي و   هـا بـه   گرچـه شخـصيت  . افتـد  راحتي اتفاق نمي شوند، اما تحول در جهت منفي به 

افتد و شخص بايد زمينه و  ول در هركسي اتفاق نميشوند، اين تح طور ناگهاني متحول مي به
افتـد و نـه بـا     از طرفي تحول با اراده و اختيار شخص اتفـاق مـي   .استعداد لازم را داشته باشد

دهند، پايدار و ماندگار  ها غالباً بدون مقدمه و ناگهاني رخ مي        اجبار و با وجود اين كه تحول      
مرد هستند و تنها در هفت حكايت شاهد تحـول          هاي اصلي در تحول غالباً        شخصيت. هستند

 جا كه مكاشفه در اثر از سر گذراندن يك تجربة عرفـاني بلكـه                از آن . شخصيت زن هستيم  
هاي جوان    دهد، شاهد حضور پررنگ شخصيت      صورت ناگهاني و در لحظه رخ مي        اغلب به 

تن از غير او بـه      توجه به خداوند و برگش    : ماية كلي حكايات    درون. در ماجراي تحول هستيم   
شخصي . توانيم واژة تحول را در بيشتر موارد مترادف با واژة توبه بدانيم             سوي او است و مي    

شـود لزومـاً شخـصيت اصـلي قـصه نيـست و گـاهي شخـصيت تأثيرگـذار،                     كه متحـول مـي    
گيرد و نقش و اهميـت  او          شخصيت اصلي حكايت است و محور و اساس حكايت قرار مي          

  . تر مدنظر نويسنده استدر ايجاد تحول بيش
بـه ديگـر حكايـات     رنگ ده حكايت نـسبت   رنگي ساده دارند، اما پي      ها غالباً پي    حكايت

ها بيشتر پرداختـه شـده        تر است و به جزئيات و نحوة تحول شخصيت در اين حكايت             پيچيده
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دقت تصوير شـده اسـت كـه     ها چنان به   صحنه و فضاي وقوع ماجرا در برخي حكايت       . است
هـا در مكـاني    بـر ايـن كـه اغلـب حكايـت      افزون. كند  قصه بر مخاطب را دو چندان مي   تأثير

توصـيف   .كنـيم  هـايي از فـضاسازي را نيـز مـشاهده مـي           دهد گـاهي رگـه      مشخص روي مي  
نتـايج پـژوهش     .ها در اغلب موارد كمك شاياني به فضاسازي كرده است           حالات شخصيت 

بـا حجـم     مكاشفه، با خاستگاه و دلايل يادشده،      ماية تحول و    دهد حكاياتي با درون     نشان مي 
تر و مؤثرتر، تنوع زاويـة ديـد، فـضاسازي            پردازي قوي   تر، شخصيت   رنگ پيچيده   بلندتر، پي 
بـستر مناسـبي     كتـاب، 1هـاي  حكايـت  تر و پرداختن به جزئيات بيشتر به نسبت سـاير  پررنگ

ني فراهم آورده است و از      براي ميبدي در راستاي نوآوري در ساختار روايي و عناصر داستا          
در نظـر گرفـت،      » داسـتان رشـد و كمـال      «توان آن را      ها كه مي    سوي ديگر اين نوع حكايت    

 .دهد  نشان ميبا لطايف عرفانيداري و رستگاري و آشنايي  اهتمام ميبدي را به دين

                                                                                                    
تر بررسـي كنـيم بـراي نمونـه بـه             ها دقيق   ول را در عناصر داستاني حكايت     ماية تح    براي اين كه تأثير درون     .1

موسـوي و ديگـران،    . بـراي اطلاعـات كامـل نـك       (هاي جلد شـشم       مقايسه و تحليل آماري مجموع حكايت     
مايـة    جلد ششم سه حكايت با درون حكايت12از مجموع   : هاي تحول همان جلد پرداختيم      با حكايت ) 1403

مانـده    بـاقي   حكايـت 9 ه با حجم متوسط و بلند هستند، درحـالي كـه هفـت حكايـت از    تحول است كه هر س
جـز دو     هـا، بـه     رنگ ديگر حكايـت     رنگي پيچيده دارند، در صورتي كه پي        اين سه حكايت پي   . كوتاه هستند 

 حكايـت  9هـا در ايـن سـه حكايـت بـيش از دو شخـصيت اسـت و از         تعداد شخـصيت . حكايت، ساده است 
پردازي، فضاسازي و بيان جزئيـات در هـر سـه حكايـت               شخصيت.  حكايت دو شخصيت دارند    6مانده،    باقي

 .خورد بيش از ديگر حكايات به چشم مي
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Abstract 
In some Sufi stories, we encounter the transformation of one of the 
characters; however, we typically expect to see static characters in these 
narratives. In such cases, when a character undergoes transformation, they 
become the focal point of the story. Some of these transformations occur 
suddenly, as a result of dignity or miracles, while others unfold logically and 
causally. There are 37 stories in total, spanning the first to tenth volumes of 
Kashf-ol-Asrar va Odat ol-Abrar Meibodi. The main focus of this research, 
in addition to identifying the reasons and origin of the transformation; is to 
examine how revelation and inner transformation are reflected in the 
structure of the narrative. This analysis is conducted in a descriptive and 
analytical manner, supported by tables. The results of the research are 
examples of relative verisimilitude, the empathy of the audience with the 
story, the weak presence of women in the story of transformation, the 
necessity of background and inner talent, transformation in a positive 
direction, the permanence of experience, returning to God as the general 
meaning of stories. It shows techniques such as the use of more complex 
plots, first-person or combined perspective, and dealing with the details of 
characters' situations. It can be said that "the story of transformation" or 
"growth and perfection" not only provides a suitable platform for innovation 
in narrative elements but also clarifies the author’s intellectual framework. 
By elucidating the concept of transformation, along with literary and artistic 
influences and dominant discourses, it allows for a more comprehensive 
understanding of the interpretation. 
 

Keywords: Kashf-ol-Asrar va Odat ol-Abrar, Rashiduddin Meibodi, 
Character transformation, Story, Story elements.  
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